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دوستی از مقولههای مطرح در فلسفه سیاسی میباشد. در سنت یونانی، فلسفه سیاسی در تلاش برای پیوند میان دوستی و سیاست است. اخلاق نیکوماخوسی ارسطو در راستای ارائه تفسیری دوستانه از سیاست دولت شهر نگاشته شده است. مساله فضیلت، خیر، سعادت در جامعه انسانی در پیوند با دوستی محور اندیشه سیاسی ارسطو را تشکیل میدهد.
 اندیشه سیاسی دوره میانه نیز از یک سو متاثر از مبانی معرفت اسلامی همچون تساهل و مدارا است و از سوی دیگر از اندیشههای یونانی بهویژه اندیشه ارسطویی، در جهت برقراری پیوند دوستی و سیاست در مدینه فاضله است. نوشتار حاضر در تلاش است تا با مقایسه نسبت دوستی و سیاست در اندیشه ارسطو و فارابی به واکاوی مفهوم دوستی و مختصات آن در فلسفه سیاسی این دو فیلسوف بپردازد.
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